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امير . نيز شركت ورزيده است) 1917(خان  نموده است كه در اعلام فرمان اصلاحات امير عالم
آخرالامر . ديدند بهبودي يكي از مخالفان و دشمنان شديد خود را مي. و درباريانش در سيماي م

  .خواه بزرگ جام شهادت نوشيد پرور معروف و اصلاحات امير اين معارفبا فرمان 
پروران تاجيك، احمد دانش و پيروانش، معارفپروران قلمرو  بدين ترتيب آثار معارف

 و حوادثها در بيداري افكار مردم و با چشم عبرت نظر انداختن به  تركستان و ديگر خلق
بيني   در تفكر و جهان مملكتماندگي عقبي علل تجوس، دگرگوني و رويداد و جايعواق

انقلاب «روشنفكران تاجيك جنبش بزرگي را به وجود آورد كه آن را برحق استاد عيني 
زمينة اجتماعي و انقلاب فكري در دامن گستردن و خصوصيت . قلمداد كرده است» فكري

جريان موافق علمي پيدا كردن معارفپروري در امارت بخارا ياري نمود كه نمايندگان اين 
 و ، روزنامه مخفيطلبات زمان نو به تأسيس مكتب و معارف، سازمان و گروههاي

در آثار ادبي و سياسي به مسايل مهم دور و زمان دخالت و . هاي فرهنگي پرداختند مؤسسه
  .كردند  هدايت ميعهآموزي، اصلاح و دگرگوني و نوسازي جام مردم را به علم

  
  :پانوشتها

  .1987دوشنبه، اديب، .  تاريخ انقلاب بخارا.صدرالدين عيني .1
 .8كليات، ج . صدرالدين عيني .2
 .1989دوشنبه، دانش، . 2كتاب . نوادرالواقايع. احمد دانش .3
 .1992دوشنبه، ثروت، . رساله يا مختصري از تاريخ سلطنت خاندان منغيتيه. احمد دانش .4
 .1968، دوشنبه، دانش، 1 قسم. 19تاجيك در نيمة دوم سدة ادبيات . زاده خان هادي رسول .5
 ).به زبان روسي (1926تاشكند، . عايد به تاريخ انقلاب بخارا. اف اجهواالله خ فيض .6

  
  
  
  

        عبدالخالق نبويعبدالخالق نبويعبدالخالق نبويعبدالخالق نبوي
  جديديهمحمودخواجة بهبودي و نقد ادبي در نهضت 
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محمودخواجة بهبودي به عنوان سرور جديدان آسياي مركزي و يكي از 
يكي از تأليفات وي . استامعه و علم و معارف روشنفكران آگاه از وضع معنوي ج

 در بارة اثر همنام كه »)دربارة مناظره (= حقيدههمناظر«اي است با نام  مقاله
) 1911(» تركستان ولايتنينگ گزَيتي «كند و در روزنامة عبدالرئوف فطرت بحث مي

  .به طبع رسيده است
ارايي عبارت ي فطرت را كه از بحث فرنگي و مدرس بخ»مناظره«بهبودي 

در تحصيل فنون زمانه يك اثر لازم و براي اهل » اصول جديده«است، براي مكاتب 
وي از هنر و تخيل مؤلف و ماندگاري كتاب سخن به . شمارد آور مي بخارا منفعت

ميان آورده، از آن نيز خرسند است كه اثر مذكور از جانب معلم حاجي معين به 
  .رسند يتي تركستان به طبع مي ولاةروزنامتركي ترجمه شده، در 

 مهم مورد ةهاي بحث مرد فرنگي يك نكت اما به فكر بهبودي در موضوع
آموختن زبان روسي و  «ها مهم و ضرورِ  قرار نگرفته است كه آن براي بخاراييتوجه

وي گفته است كه كتاب بيشتر شايد به .  بوده است»از فرهنگ روسي بهره برداشتن
ده، فرنگي نخواسته است مردم بخارا را از تلقين آموزش تربيت معنوي توجه كر

ها  آيد كه براي بخارايي  او چنين برميروسي به هراس آورد، ولي از منطق تحليلهاي
بنابر اين بهبودي از مؤلف . باشد آموزش زبان روسي از وظايف خيلي ضروري مي

مذكور را به كتاب تقاضا نموده است كه در ترجمة روسي آن و تحرير دوم مسئلة 
  .نظر گيرد

باشد و  دليل بهبودي در اين مورد آن است كه روسيه دولتي بزرگ مي
 هاي تمام جنبه.  در حمايت آن به رواج تجارت كشور احتياج داردحكومت بخارا

افزون بر اين، . شود ها انجام مي حيات اجتماعي، بانك و مخابرات بخارا توسط روس
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برادران مسلمان تركيه و ديگر . باشند يه ميهاي همسا بخارا و روسيه مملكت
از تمام جهان به روسيه . باشند مسلمانان مقيم روسيه در صدد تعليم زبان روسي مي

دهد  پاسخ ميخود دهد و   وي سؤال مي- چرا؟. شود، ولي از بخارا نه طلبه فرستاده مي
  .»هاست خبر بودن بخارايي غفلت و از وضع زمان بي« كه اين نشان 
شوند، بلكه  حتي حكمرانان بخارا در روسيه تصديق مي«: دهد ادامه ميوي 
گيرد، اما   خارجي و روابط آن به دنياي بيرونه توسط روسيه صورت ميتمام سياست

در بين دو ميليون بخارايي يك ترجمان رسمي دولتي نيست و آن هم از قفقازي يا 
  .»باشند ها مي تركستاني

 كه اگر در خود بخارا به مكتب جديد كند د ميبهبودي چارة كار را پيشنها
راه نيست و استادان زبان روسي موجود نباشند، پس نورسان را به سمرقند، 

وي مخصوصاً تأكيد نموده است كه . تركستان و داخل روسيه فرستادن لازم است
تحصيل در كشور روسيه و يا تعليم زبان روسي به دين و مذهب مسلمانان دخلي 

و نهايت بهبودي . نمايد گر كاري صورت گيرد، پس قانون آن را محكوم ميندارد و ا
اظهار داشته است كه او يك شخص از سياست بيرون است و اين همه را از روي 

بنابر . باشد  و در آرزوي ترقي بخارا ميگويد خيرخواهي به مردم مسلمان بخارا مي
گوييم كه به  ما هم ميباشيم و  به فكرهاي جناب فرنگي ما هم تابع مي«اين 

استامبول، مصر، حتي به فققاز و قزان از بخارا طلبگان روند، ولي در اين قطار براي 
  1.»آموزش زبان روسي به تركستان و پترزبورگ هم آيند

ناميد و ادبي نقد  صرف توان نمي  آن،هاي اول البته اين تقريظ را به جز قسمت
اي داشتن  ري مثل بهبودي توقع نقد حرفهپرو شايد از يك روشنفكر سياسي و معارف

شايد اصل مقصد مؤلف نيز بيان يك مسئلة مهم در معارف . چندان انصاف نباشد
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دارد، پس معلوم  ولي وي چون آن را توسط مواد يك اثر بديعي بيان مي. بخارا است
است كه او هم به تأثير اثر ادبي و هم به قلم نقد و تقريظ در كارهاي معارف و 

  .صاد و اجتماع اعتماد خاصي دارداقت
و مجلة » سمرقند«نامة زورهاي خود، يعني در  بهبودي بعدها در نشريه

شود كه اين در ظهور و  به جنبة هنري و تخصصي نقد ادبي بيشتر متوجه مي» آيينه«
  .باشد گيري نقد نوين مردم ما داراي اهميت مهمي مي شكل

هاي محمودخواجة بهبودي  ت در نشريهاگر به مسئلة نقد ادبي و عموماً ادبيا
هاي  توجه كنيم، اين ميل و كوشش پيش از همه در معيار انتخاب و نشر نمونه

و مجلة » سمرقند«از مطالعة روزنامة . شود  آنها ظاهر ميهاي در صفحهات يادب
ؤسس و محرر اين دو نشريه را بيشتر آثار گردد كه دقت م معلوم مي» آيينه«

اثرهاي ادبي، پيش از . و توصيفي به خود كشيده است) اندرزها(ي ترغيباتي، تربيت
 ترغيب اصلاحات مكتب و مدارس، اهميت علم و –همه به خاطر محتواي اجتماعي 

دانش، آموختن علوم ديني و دنيوي، آبادي وطن، بيداري ملت و مسايل به همين 
بيشتر ادبيات  (هم ادبيات معاصر. نددش ها نزديك ارزش و تَرجيح داده مي موضوع
اي قديم از همين هاي ادبي شعر كشور، هم آثار ادباي خارجي و هم نمونه) جديده

  .اند معيار مورد توجه قرار گرفته
 عنوان شعري با» سمرقند«هاي روزنامة  سبب نيست كه در يكي از شماره بي

امه را  محرر روزنمقام اي  اندازهتارسد كه  از شاعر مهري به طبع مي» شعر و شاعري«
بخشي و بيان   شاعر اساس حياتي، عبرت.كند  ارزش اثر ادبي بيان مينيز در بارة

هاي  هاي مهم را در آثار ادبي از مختصَات اساسي تأليفات بديعي دانسته، نوشته معني
  :مت كرده استذ م را) سنتيمنطقاًو (مصنوع عادي و 
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  هر مĤلش بود ارشاد مثال    آميز ببايد اشعار حكمت
  باشد از معني همان آزاده     هر نظم تهي و سادهورنه

  

  تعارات و جناس و ايهاماس    بيه تامـــه تشــنبود خاص
  2مقصد از شعر بباشد معنا    عر نگفتن اوليـگفتن از ش

هاي عمومي عشقي مورد  ، توصيف»هاي خاييده معني«بخصوص شعرهاي خام و 
كه  ر كنار كمبودهاي هنريزيرا اين قبيل اشعار د. اند انتقاد سخت قرار گرفته

شناختي منتقد و هم محرر   ديد زيباييازاند،  داشتند و عادلانه تأكيد نيز شده
  :به اين معني آمده است. اند ، موافق نبودهجديديهروزنامه و بالاخره افكار ادبي 

  بنگـــر اكثـــر ســـخن شـــاعر خـــام 
  زلف و سنبل، گل و بلبل، مـي و جـام          
ــر   ــال دلبـــ ــد ز خيـــ ــر نيايـــ   بـــ

ــد  ــر  وز ق ــشم ت ــب و چ ــال و ل   و خ
ــولان   ــد جــ ــردن نتوانــ ــيچ كــ   هــ
ــوان    ــيف ج ــز ره توص ــي ج ــه رخ   ب
ــد    ــده زنـ ــي خاييـ ــان معنـ ــه دهـ   بـ

  3.ديده زند انـــــهور جهـــحرف مش
كه در » محترم شاعرلر مزگه«همين نظر در مقالة ديگر انتقادي مؤلف مذكور 

  4. استبه زبان ازبكي به طبع رسيده بود، تفصيل و تقويت يافته» آيينه«مجلة 
، بخصوص شعرهاي »اشعار عاشقانه«تأكيد نمودن به مورد است كه انتقاد 

 بيانگر دردهاي ي كه عشقي و دعوت براي ايجاد آثارمحضهاي  پروايانه و توصيف بي
اص ادبيات روية جديدية آسياي خ صرف نظر از تنوع زباني،،  باشدملت و كشور



 

 

 

 

١٣٧  
�� ��

يز
پاي
 

 
13
86

 
�� �� 

ج
ي  
نگ
ره
ي ف

زن
راي
ه 
ام
صلن
ف

. ا. 
ن
ستا
يگ
ج
 تا
در
ن 
را
اي

 

 

16 

مثل ايران، افغانستان، قفقاز و ( و عموماً ادبيات روشنگر شرق ،مركزي خصوصاً
در ) 13- 1912(» بخاراي شريف« حتي در نخستين روزنامة تاجيكي .بوده است) غيره

شاعرانه به عمل آمده بود كه در اديبان و دار  اين موضوع يك بحث دامنه
زاده و ديگران  نگاران مشهور وقت ميرزا سراج حكيم، ميرزا جلال يوسف روزنامه

همين نكته سزاوار تأكيد است كه . رفتند  به شمار ميالان نخستيناز پيشگامان و فع
باشند و  پروردة مكتب روشنگري قفقاز و ايران مينگار  اين دو اديب و روزنامه

هاي تازة اجتماعي و سياسي افكار نو   عقيدهدر كنارطبيعي است كه همراه خود 
ه قول ميرزا جلال ب. شناخت ادبيات و وظيفة اجتماعي آن را نيز آورده بودند

  : رسيده كه آنزاده زمان يوسف
  5هم شيوة شاعري دگرگون    گرديده روان عشق وارون

عشق «به بيان » عشق مجازي چشم پوشيده«كند كه از  ميرزا سراج دعوت مي
  : توصيف و تصوير آبادي وطن و محبت آن كوشش به خرج دادن ضرورتر است- »حقيقي

  ست بازي وقت عشق) نه(خيزيد كه 
  6ست ر است و سرفرازيـــوقت هن

 گوناگون موضوع عشق در ابتداي عصر بيست در ادبيات سنتي به معاني
گفتند، هم به  اش مي هم به معني عشق عرفاني كه عادتاً عشق حقيقي: شد استفاده مي

 بود و يافتهجنسان كه خيلي رواج  معني عشق زميني بين زن و مرد و گاه محبت هم
و شاعر » آيينه«ن سبب است كه در بحث ميان خوانندگان مجلة شايد از همي. غيره

وصلي پيرامون قضية مذهبي ثواب و گناه نيز يك نكتة برخورد افكار اهل مباحثه 
مسئلة رعايت سنت ادبي و تا چه درجه شايسته بودن تصوير معاشقه در شعر به 

عار عشقي متهم در اشبياني  وصلي در جواب آنهايي كه او را به عريان. ميان آمده
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چيزهايي از قبيل بوسه و ...«:  به تاريخ ادبيات تكيه كرده نوشته استكردند، مي
مين اشعار باشند، بلكه در ديوان شاعران متقد ديوان ما نميآغوش فقط مخصوص 

 علاوه بر اين، چون مسئله از جهت اخلاقي .»خورد عشقيه خيلي بسيار به چشم مي
در «: از خود دفاع نمايدشود  ه است، وي مجبور ميخيلي نازك به ميان آمده بود

ار اخلاقي و اشعار ملي ام حمد، نعت، مناجات، نصيحت، اشع ديوان فارسي و تركي
اگر منبعد ديوان نشر كنم، در آن «دهد كه  و بالاخره وعده مي» خيلي بسيار است

7.»ها وارد نخواهند شد وشحعشقيه و م  
 آثار عشقي را جديديه كه گويا افكار انتقادي گيري اما انتقاد به چنين نتيجه

محمودخواجة » آيينه«مثلاً سردبير مجلة . كنند، درست نيست به كلي انكار مي
رنگين بودن اشعار ادبية «بهبودي هنگام بحث در جواب به وصلي اظهار داشته كه از 

بر . داردقديمه ) سنت(دانم كه آن عنعنة  تان به درجة اعلا آگاه هستم و مي نفيسه
هاي روحي دوا  علاوة اين قائل هستم كه اين نوع شعر و موسيقي به بعضي علت

  8»...باشند مي
دهي مقام و  با وجود اين در ابتداي قرن بيست يك نوع تجديد نظم به ارزش

شيوة ايجاد دگرگون گشته و بيان . گيري بود وظيفة ادبيات در جامعه در حال شكل
از اين . شد اعي معيار ارزش اثر ادبي محسوب ميمشخص مسايل تاريخي و اجتم

ي محمودخواجة بهبودي »آيينه«و » سمرقند «هاي جديدي، از جمله جاست كه در همة نشريه
خان طغرل  مثل عنبر، كامل حصاري، وصلي سمرقندي يا نقيب ياي از آثار شاعران هيچ نمونه

 حتي اشعار سنتي .كنيم اهده نمييي را مشسرا  سنتكه از شعراي خيلي مشهور هم بودند، شيوة
اي  واقعاً به خلاصه. رسد مذكور به چشم نميهاي  عجزي، ميرزا سراج و عيني نيز در نشريه

 منشاء جديديهشناختي جريان ادبي  گرا از دستورهاي زيبايي  كه نقد اجتماعتوان آمد مي
 به درجة افراطي »ستياليسم سوسياليئر«شناختي به نام  گيرد كه بعدها در نظرية زيبايي مي

  .يابد نمود مي
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 ، ادبيات بديعيپيرامون افكار تبادل ،هاي مذكور موضوع جالب ديگر در بحث
و وظيفة آن است كه ضمناً افكار ادبي خوانندگان را در زمينة نو شكل ختصاتم 
 عبارت از اي حرفههاي مهم نقل  بر همگان معلوم است كه يكي از وظيفه. دهد مي
اي   حرفهيت و ناقدان ادبيات جديده در همين موقعشناختي است زيبايي ذوق تتربي

  .اند نقد بوده
توان يك نوع فوريت نقد ادبي و  هاي نظري ادبي را مي و باز هم اين بحث

به اين . در جامعه به شمار آورد) دهنده و تحليلي ارزش (داوريفكر تدهندة  شكل
شان  قد ادبي ارتباط قوي داشتند كه سابقههاي مذكور از بنياد به رشتة ن معني مباحثه

ها نه تنها براي  افزون بر اين در اين مورد آن بحث. رسيد در نقد سنتي ما به چشم نمي
شناختي و وظايف آن امكان  ديدگاههاي ادبي، ماهيت اجتماعي و زيباييمعين شدن 

به رواج آن گيري تفكر اقتصادي نقطة عطفي گرديد و  اند، بلكه همچنين به شكل داده
گيري افكار  بنابر اين اهميت عملي و نظري اين تبادل عقايد در شكل. مساعدت نمود

  .باشد شايستة تأكيد ميشناختي مردم ما  جديد ادبي و زيبايي
اي در موضوع شرح و تفسير  گو و تبادل افكار مباحثهاز همين گونه گفت

باشد كه   ديگر و جامعه ميموقعيت تئاتر،  بويژه جنس ادبي درام در سلسله هنرهاي
آوري است كه در زمان  لازم به ياد. شد به زبان تركي منتشر مي» آيينه«مجلة در 

، افكار اجتماعي و جديديهپروري، بخصوص نهضت  ظهور افكار جريان معارف
هاي زباني نگاه نكرده، براي اهل نظر  سياسي و نظري ادبي راجع به نقد نيز به تفاوت

نظري داشتند،  ها خصوصيت عمومي چون بحث. كردند ابر خدمت ميها بر همة ملت
بنابر اين براي همه قابل فهم بودند و در آن نمايندگان فرهنگ تاجيك و ازبك 

در . اند دان بوده برابر اشتراك داشتند و بلكه بسياري از آن مؤلفان تاجيكان تركي
  . بود رخ دادهي هنر تئاتر نيز چنين حالتپيرامونها  مورد بحث

به فكر . علت نيست بي» آيينه «در اصل توجه بهبودي به هنر تئاتر در صفحات
اي را واسطة خوب و  بنده، اولين سبب بايد آن باشد كه بهبودي صحنه و اثر صحنه
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ثانياً، هنر تئاتري . دانسته است  مينههاخوا شنگري و اصلاحاتمؤثر ترغيب افكار رو
اي نو به شمار   حادثههاي آسياي مركزي خلقات در ادبي) اي حرفه(به معني تخصصي 

در آخر، بهبودي خود مؤلف . تاج به شرح و تفسير بودحآمد و از اين جهت م مي
 بديهي است كه .باشد  مي9»پدركُش «-  و تاجيكازبكنخستين اثر درامي در ادبيات 

 را يهجديدنويسي  او دستورهاي آفرينش هنري خود و به اين وسيله عموماً نمايشنامه
 نيز ي زيادمخالفانو (كرد  به عنوان رشتة نو ادبيات كه خيلي فعالانه عمل مي

اي همين  يك مثال روشن توجه به هنر صحنه. ، قصد حمايت كردن داشت)تداش
  مرتبه15قريب عن ) 1914- 1913(در بين يك سال » پدركش«است كه نمايشنامة 

  10.در شهرهاي بزرگ تركستان به صحنه گذاشته شد
هاي   يك سلسله مقاله»آيينه«هاي مجلة    است كه در صفحه به همين سبب

 كه از جريان اي، تقريظ و اخبار ادبي در زمينة تئاتر  به طبع رسيد نظري و مباحثه
االله  اثر نصرت  (»)عروسي (ويت «و) 14شمارة (» پدركش«هاي  اي كردن نمايشنامه صحنه
» توي«حماية نمايشنامة «، )21شمارة (ع تئاتر خوقند ، وض)6 و حاجي معين، شمارة االله قدرت

 از 295هاي  شماره (»مختصات و امكانات تئاتر«و ) 7 و 3هاي  شماره(» از تنقيد غرضكارانه
  .كنند بحث مي) 1915 از سال 7، 5هاي   و شماره1914سال 

به طور كلي، ديدگاه بهبودي در زمينة هنر تئاتر چنين است كه اين هنر از 
بوده كه مباني )  آسياي مركزيدر واقع( مردم تركستان هنريهاي نو فعاليت  رشته

گيري موضوع در آن است كه برخي  علت چنين شكل. شرع اسلامي مباينت ندارد
قشريون افراطي هنر درام و تماشاي تئاتر را براي مسلمان حرام كرده و از اين بابت 

ي به عنوان يك روشنفكر مسلمان  و بهبود. اين هنر ديد منفي به وجود آورده بودند
كند كه مسئله از روي عدالت و حقيقت قضاوت كرده  نويس كوشش مي اديب درام

هاي وعظ و نصيحت و مصلحت و عبرت را به  به عقيدة او، اگر تئاتر مسئله. شود
زبان عامه بيان كند، اين هنر از نظر مذهب نيز بدعت نبوده، بلكه يك كار ثواب 

باشد، زيرا آن  ر اين، در اين مورد تئاتر براي جامعه يك عمل لازمه ميعلاوه ب. است
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 و درسخانة عظمجلس و«، »خانة معنوي و اخلاقي مجازات«، »خانة ملي مصلحت«
گو  تئاتر از حيث طبيعت منظومش كه عبارت از نمايش، عمل، گفت.است» عبرت

 با تجسم نقصان و تواند باشد كه اي مي هاست، آيينه و برخورد عقيده) ديالوگ(
  11.»گردد ل و اصلاح ميمأه و سبب تباعث تنب«هاي جامعه در خود علت

هاي بهبودي هنر تئاتر و آثار نمايشي هم از نظر اهميت اجتماعي و  در نشريه
  .اند شناختي اساساً درست شرح و توضيح شده هم از نظر زيبايي

 »شناسنامة كتاب«ي هاي بهبود يك نوع ديگر نقد آثار بديعي را در نشريه
هاي  در صفحه. توان ناميد كه در شكل آميختة تقريظ و كتابشناسي آمده است مي

، تعليمي و مجلات و  اثر بديعي17بيشتر از » آيينه«و مجلة » سمرقند«روزنامة 
سيد احمدخواجة صدقي، ميرزا هادي، وف فطرت، ئ فارسي از عبدالرهاي روزنامه

الاخبار  سراج«هاي  دي، محمود طرزي، نشريهحاجي معين، محمودخواجة بهبو
براي آنكه  . اند يابي و به خوانندگان معرفي شدهزرا» نوبهار«، »نما چهره«، »افغانيه

دهي روشن گردد، يك نمونة آن را منظور اهل انديشه  چگونگي صفت اين ارزش
» سياح هندي«با سرلوحة » كتاب«با عنوان » سمرقند«اينك روزنامة . نماييم مي

  :اي را جاي داده است چنين شناسنامه
وف افندي فطرت بخارايي كه ئم عبدالرپرست مكرّ جناب فاضل محترم، وطن«

 اثري را در بارة مدارس و  نام 12»يسياح هند«ند، ا در استامبول مشغول به تحصيل
مكتب و دواير حكومت بخارا و سوية علمية  اهالي و علما و كيفيت رعيت و در 

ال صحيه و حفظ صحت و عدم مؤسسات طب و زمانيه و غيره كتابي چگونگي احو
  .اند مفصل و مفيد تحرير و نشر نموده

امراض و علتي . الحق كتابي است نادر و هر بخاري را مطالعة آن واجب و لازم است
كه بخارا را استيلا نموده است، يگان يگان با وقوعات و دلايل اثبات و علاج آن را بيان 

. كند پرستانه عرض مي ز براي استقبال و اصلاح محيط بخارا و ملاحظات مدنيت وطنا. كند مي
  13»...از اهميت است... دان خوانندة اين اثر مفيد به هر فارسي
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اش پرقوت است، چه  شبهه آهنگ تشويقي و ترغيبي نامه كه بي در اين معرفي
ز همه بايد پيش ا. گو استتأكيداتي وابسته به ارزش اثر فطرت سزاوار گفت

از آن معلوم است كه در آن زمان . معلومات توصيفي در بارة مؤلف مهم دانسته شود
و  دانشمند مشهور ياستعداد و مرد اي صاحب فطرت به عنوان  نويسنده

هاي اثر  ثانياً موضوع و مسئله.  روزنامه را سزاوار گرديده بودمحترم،سردبيري
پرور   و نويسنده را به عنوان  فردي وطنباشند مذكور كه همه مشكلات آن زمان مي

همچنين همين نكته . ، پسند اهل آفرينش هنري مجله گردانده استسازند نمايان مي
ها  مهم حسابيده شده است كه مؤلف خيلي مفصل، با آوردن دليل و نشان دادن واقعه

اي ه از علت) نمايد يعني نگارش باوسعت بديعي كه اثر را به قصة ادبي نزديك مي(
هاي موضوعي و بديعي  و نهايت به اعتبار جهت. بخارا سخن به ميان آورده است

  . شده استمحسوباثر مفيد و داراي اهميت » يسياح هند«مذكور كتاب 
 توصيف و مرثيه به عنوان هاي محمودخواجة بهبودي تعزيه، در نشريه

توان منظومة  ي، ميبه عنوان نمونة نقد توصيف. شوند هاي خاص نقد ادبي ظاهر مي نمونه
از شعر . را نام بردميرسرور سمرقندي از كولاب بخارا به شاعر وصلي سمرقندي 

مذكور معلوم است كه ميرسرور اخلاص تمام خود را نسبت به استعداد و ايجاديات 
اي  هاي عمومي و مبالغه  بنابر اين در اين شعر توصيف. استهواسطه بيان كرد وصلي بي
  :ق وصلي نوشته استسرور در ح. هم هست

  س طبيعت سامع طلاي زر گرددـم
  14رسد اگر اثر كيمياي يك سخنت

مومياي «، »جلاي سخنت«، »هماي سخنت«هاي  به همين مانند توصيف
: اما در ضمن اين وصف و مدح حتماً حقيقتي نهفته است. و غيره زيادند» سخنت

آمده است و در  ه شمار مي بانشود كه وصلي يكي از شاعران تواناي اين دور معلوم مي
» آيينه«نامه در مجلة  چاپ چنين توصيف. احترام نيز بوده است بين اهل ادب صاحب

ها در مسائل مذهبي،  فهمي وصلي خيلي از گوناگونمحرر آن و شاعر ميان كه 
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  .دهد اجتماعي و ادبي موجود بود، نيز اين فكر را تقويت مي
و مرثية » ضياي عليم«سراج حكيم با نام را به مرگ ميرزا » آيينه«نامة  تعزيه

 اگر . داخل نموديتوان به نوع نقد توصيف صدرالدين عيني را در اين مورد نيز مي
نامة ميرزا سراج شماريم، پس در  نامه را اولين گزارش انتقادي در بارة زندگي تعزيه

، عيني سخن از مقام و شهرت و دانش و مهارت اين مرد روشنگر، اديب» مرثيه«
  :رود طبيب و سياح نامدار و پركار تاجيك مي

  آه، صــد آه كــه بربــست ابــدي رخــت ســفر
  از بخـــارا ســـوي فـــردوس يكـــي دانـــشور
  خــــادم ملــــت اســــلام، ســــراج دانــــش 

  پـــرور خـــواه، معـــارف ناشـــر علـــم، وطـــن
ــور  ــل پرنـ ــود محافـ ــق او بـ ــه از منطـ   آنكـ
ــور    ــد زي ــت جراي ــة او داش ــه از خام   ...آنك

ــام  ــه اي    شــبابآنكــه تكميــل فنــون كــرد ب
  ...آنكه تحـصيل حكـم كـرد بـه اثنـاي سـفر            

ــي ــوير بخــارا خــدمت  آنكــه م ــه تن ــرد ب   ك
  15...ام اهل بخارا به كدرــديم تمــــرفت مان

هاي   مهم است كه كدام يك از لحظه- مرثيه به عنوان ژانر نقد- در اين مورد
. شود  متوفي مهم و سزاوار تأكيد دانسته ميهاي ادبي آفرينشزندگي، فعاليت و 

هاي كار  ترين جهت ترين خصوصيت، برجسته هاي مرگ اديب مهم شبهه در لحظه بي
 او آغاز تحقيقگردند و از اين پس مرحلة نو درك و  و فعاليت وي بيشتر نمودار مي

مؤلفان . دهنده موجود است مورد و ارزشهاي ب در تأليفات فوق نيز بسيار توصيف. يابد مي
جوهاي ميرزا سراج براي رسيدن به سوية علم و ادب  جست كه راهاند مذكور ضرور دانسته

  :كيد كرده باشندأاش نكتة زيرين را ت اش و از فعاليت ادبي پيشرو زمانه
نامة فارسي است كه به سياحتشان   نام سياحت»ف اهل بخاراحتُ«ش اثر مطبوع«
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» توس»، »هارنوب«، »آيينه«، »سمرقند«و » توران«و » بخاراي شريف«در جريدة . مشتمل است
  16.»الصحت و اجتماعيات مندرج است عش از حفظهاي ناف مقاله

زيرا مثلاً  .ي آمده، بايد اندكي تأمل كرد عيني»مرثيه «ي كه درهاي در توصيف
كه به عنوان اصطلاحي كه عمل ادبي و جمعيتي يك آزادانديش » پرور معارف«واژة 

 .كنيم  به امروز كم مشاهده ميابتداي عصر را در زمان خود توصيف كرده باشد، تا
معني نيست،  عيني با مفهوم امروزي اصطلاحي وي به كلي هم» پرور معارف«هرچند 

 - » خادم ملت اسلام«ولي بايد در نظر داشته باشيم كه براي وي ميرزا سراج در كنار 
نيز توصيف شده است و اين همه يكجا » پرور معارف«و » وطنخواه«، »دانشور«

و اجتماعي معين » تنويرگر بخارا«ا به عنوان يك مرد روشنفكر، شخصيت او ر
هاي استاد عيني براي معين كردن خصايص و  به فكر ما اين توصيف. نمايند مي

اي يك روشنفكر ابتداي عصر بيست كه جديدش نام  مقصدهاي سياسي و مفكوره
تماعي و سياسي ادبا همين طور نظر ناقدانه به روزگار اج. تواند برند، امكان داده مي مي

  ...گردد نيز متوجه مي
هاي محمودخواجة بهبودي  هاي نقد ادبي نشريه و نهايت پيش از آنكه مزيت

 به نقد ادبي، شناخت آن و راجع آنها را سردبير ديدگاهگيري كنيم،  را نتيجه
دو » آيينه«در خصوص قضية مذكور در مجلة . دهيم مياصطلاحات نقدنويسي توضيح 

تنقيد تميز دادن نيك و بد «(تنقيد سره َلمَا قدور «يكي :  طبع رسيده استمقاله به
  ).»تنقيد نه، تنبيه«(» تنقيد ايمس، تنبيه«نام داشت و ديگري ) »است

به گمان بنده، اصطلاح . پيش از همه چند ملاحظه راجع به اصطلاح نقد
هاي مجلة  تهدر مطبوعات فارسي آسياي مركزي توسط همين نوش» منقد«و » تنقيد«
، منبعد خيلي رايج گرديده است كه تا به امروز از اصطلاحات مهم وارد شده» آيينه«

هاي معمول و مشهور  رود كه واژه گمان مي. آيد شناسي تاجيك به شمار مي ادبيات
عصرهاي آخر از » نقدالشعر«، »نقد ادبي«، »نقد «- شناسي فارسي تاجيكي  ادبيات

شايد اين وابسته به سست شدن عموماً افكار تنقيدي در بين (اند  استعمال مانده بوده
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دهي ادبيات به واسطة مطبوعات تركي و تاتاري هاي ارزش ، بنابر اين مفهوم)اهل ادب
به واژة ) critica(» كريتيكا«و آذري در تأثير و ترجمة اصطلاحات اروپايي و روسي 

ست كه در اثرهاي نظري شايد از همين سبب ا. تنقيد تبديل شده و شايع گرديده
ي خواجه الطاف حسين خالي »پايتيكا«اردو، مثلاً در مقالات مربوط به پژوهش 

 اصلاً به فكر نگارنده از استفادة برابر 17.به كار رفته است» تنقيد«اصطلاح 
  ...پرهيز كردن نشايد» تنقيد«و » نقد«هاي  مفهوم

ي تنقيد، يعني سره به فكر محمودخواجة بهبود. ديگر در بارة ماهيت نقد
توان  از اين فكر چنين نتيجه مي. كردن از مختصات مهم جريده و مجلات بوده است

گرفت كه بهبودي يك عامل مهم رواج تنقيد را بر موجوديت مطبوعات و رشد 
هايش  داند و شايد از همين سبب است كه وي در نشريه  مييهاي اخبار عموم واسطه

 اين رشتة افكار ادبي مردم گيري شكل در  ده است تا دايبه اين مسئله اهميت خاص
هاي بهبودي عمل آگاهانه بوده است و  به هر آيين در اين مسئله جهتگيري. سهم گيرد

  .باشد اين بسيار مهم مي
همين طور، بهبودي عقيده دارد كه تنقيد سرة نيك و بد در تعليم و تدريس، 

يعني تنقيد تعَريض و . باشد ادبي ميهاي نو و تأليفات  هاي درسي براي مكتب كتاب
مل عاكنندة وضع و  خش، سازنده، معينب دشمني نبوده، بلكه عملي است منفعت

 و بها به سوية جريده و  بررسيو و چهنهاي  كتاب از اين رو آنچه براي .پيشرفت
  .بخش است منفعتها  مجله

 را نويسي يك نكتة مهم معنوي و رواني) نقد(بهبودي در مورد تنقيد 
هاي  ، رسالههاي نو كم نيست در تركستان ما مكتب«بينانه قيد كرده است كه  نازك

اما هنوز ما به دورة . شوند ها مقاله و شعرهاي زيادي نشر مي تازه به تازه، در جريده
 –تأكيدها از ما (» ايم ما هنوز به تنقيد كردن لياقت پيدا نكرده «18،»ايم تنقيد نرسيده

 بسيار مهم است و از تحليل وضع هاي بهبودي به فكر بنده صه اين خلا19.).ن.ع
بهبودي در اين مورد از رسيدن به . فرهنگي جامعة همان زمان به ميان آمده است
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رد وآ دورة افكار نقادي و انديشة تحليلي و قضاوتگر در تفكر مردم سخن به ميان مي
ر تحليلگر  فكگيري شكل به نقدنويسي ادبي را نيز گيري شكلو به اين وسيله زمان 
در مورد مخالف اصطلاح تنقيد به معني خيلي عمومي و عام . داند در جامعه وابسته مي

بهبودي به خوبي درك كرده بوده است كه اولاً در آسياي . شد و تمام فهميده مي
مركزي هنوز تفكر ارزشدهي واقعي به وقايع اجتماعي و ادبي، تميز نيك و بد خيلي 

اشته است؛ ثانياً مردم و روشنگران تنقيد را به معني عادي به معني سست جريان د
كردند و اين خصلت باعث رنجش  برآورندة غرض و دشمني فهميده، آن را تحمل نمي

  .گرديد از منقد مي
بدبختانه اين دو سد معنوي و رواني را جامعة تاجيكي تا به حال پشت سر 

توانيم و نه مباحث را با  يك نگاه كرده ميهم نه به خودمان نما امروز : اند نكرده
» خاطرشان نرنجد«و انديشة ) نقد(عدم تحمل تنقيد . خواهيم دقت گوش كردن مي

اي است كه ما مسلمانان را  بيماري«ميان مردم ما خيلي قوي است و به قول بهبودي 
   20.»...برباد داده است

 در فعاليت خود و در  كه بهبوديها و تنقيد عملي شبهه اين همه ملاحظه بي
به عمل برآورده است، هم براي رواج نقد در زمان او و هم در دوران ما هايش  نشريه

  :توان گرفت اينك از آنچه گفته شد، چنين نتيجه مي. باشند داراي اهميت خاصي مي
وار  و مجلة هفته» سمرقند« روزنامة - هاي محمودخواجة بهبودي در نشريه -

اي احساس  حرفه نقد آغاز) »بخاراي شريف«مة بعد از روزنا(» آيينه«
  شود؛ مي

 با آغاز تفكر جديديه نقد ادبيات هاي مذكور و عموماً نقد ادبي در نشريه -
انتقادي و تحليلي در جامعه، بخصوص در بين روشنفكران آن در ارتباط 

 است؛

 و محمودخواجة بهبودي تا به حال نكاسته، ها ارزش اثرهاي نقدي نشريه -
 حقيق مفصل و جدي را تقاضا دارد؛بلكه ت
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اي و دستوري، تقريظ و شناسنامه،  هاي نظري، مباحثه در نقد اين دوره مقاله -
 اند؛ توصيف، تعزيه، و مرثيه از ژانرهاي ويژة نقد بوده

هاي  هاي بهبودي داراي خصوصيت توصيفي بوده، بعضي كوشش نقد نشريه -
 ؛شوند تحليل و بررسي مشاهده مي

يابي آثار ادبي در اين زمان بيشتر به معيارهاي اجتماعي اساس  بررسي و ارز -
  .توان توصيف نمود يافته، آن را اساساً به صفت نقد اجتماعگرا مي
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